
چندی پیــش کتاب طنــز یکــی از طنزنویســان مطبوعــات را نگاه 
می کــردم و در میــان مطالــب او در بــه در بــه دنبــال شــکل های 
نوی طنزنویســی می گشــتم اما متأســفانه هرچه طنزهــای کتاب 
را زیــرورو کــردم بیشــتر مأیــوس شــدم. اصــولا ســاده ترین، دم 
دســت ترین و قدیمی ترین شــکل طنزنویســی این اســت که ما 
یک خبر روز را بگیریم و هی با انواع و اقسام شوخی های طنزآمیز 
آب و تابش بدهیم. شاید بتوان با این شگرد یکی دو حتی ده تا 
طنز خوب نوشت و خواننده را خنداند اما زنهار که استفاده زیاد 
از یک قالب تکراری اگر خواننده را عصبانی نکند حداقل خســته 

خواهد کرد.

طنز خــود قالــب مشــخصی نــدارد اما مثــل مــوم یــا آب می ماند. 
بنابراین می توان هر شکلی به آن داد و آن را در هر ظرفی ریخت. 
امــا کوشــش نویســنده بایــد ایــن باشــد کــه بــا تکیــه بــر ذوق و 
اســتعدادش هر بار مناســب ترین قالــب و ظرف را بــرای طنزش 
پیدا کند تا تأثیر نوشته اش روی خواننده دوچندان شود. برخی 
ترجیح می دهند این محتوا را-به قول ادبای قدیم - با اســتقبال 
طنزآمیــز از آثــار مشــهور دیگــر یا با بــه اصطــلاح »نظیره نویســی« 
)و گاهــی هــم البتــه ایــن اســتقبال بــه قصــد تخطئــه و مقابلــه 
طنزآمیز با آثار مشــهور اســت که در این حالت بهتر است به آن 
نقیضه نویســی بگوییــم( ارائــه دهند. امــا بعضی از نویســندگان 
هم برای طنزنویســی خود مســتقیما ســراغ قالب های شــناخته 
شــده ای چون شــکل های شــعر کهــن و نــو می رونــد و آن ها هم 
کــه اصحــاب نثــر هســتند ترجیــح می دهنــد اثــر طنزشــان را در 
شــکل های معروفی چــون قصه هــای عامیانه، حکایــت، لطیفه، 
شــطحیات، خاطره، یادداشــت های روزانــه، بحر طویــل، گزارش، 
، نمایشــنامه،  مقالــه، نقــد، داســتان کوتــاه، رمــان، کاریکلماتــور
فیلمنامــه و... بریزنــد. امــا به نظر مــن طنز چنــان انعطافــی دارد 
کــه هــر روز می تــوان جســارت بیشــتری کــرد و آن را در ظرف های 
نوتری ریخت؛ شکل هایی که یا تاکنون فقط در آثار جدی از آن ها 
استفاده شده و یا اصولا طنزنویســان خوش ذوق خود با دست 
مبارکشان می سازند تا طنزشان را شــیرین تر و خواندنی تر کنند. 

البته گاهی برخــی از طنزنویســان یــک جورهایی کلــک می زنند و 
همان شیوه های قدیمی طنزنویســی را به کار می گیرند اما صرفا 
رنگ و لعابشــان را عوض می کننــد. )مثلا در قدیــم مجله توفیق 
قالبی داشــت به نــام انگولک بــه جراید که ایــن قالــب در گل آقا 

مدتی تبدیل شد به شوخی با همکاران!(.

در ایــن مقالــه کوشــیده ام نشــان دهــم کــه چگونــه می تــوان از 
همــه ظرفیت هــا و ابــزار و امکانــات طنزنویســی اســتفاده کــرد و 
تابلوهایــی رنگارنــگ پدیــد آورد. ایــن کار هم یک فرمول بیشــتر 
ندارد: اینکه طنزنویس همــواره ببیند آیا می تواند از شــکل های 
مختلف و جدی نوشــتاری برای طنزنویســی اســتفاده کند؛ چون 
همه اشــکال جدی نوشــتاری و هنری را می توان به اثری طنزآمیز 
تبدیل کرد. گــو اینکــه همان طور که گفتــم برخی از طنزنویســان 
گاهی از این هم فراتر می روند و شکل های تازه ای خلق می کنند.

مشابه سازی یا نظیره نویسی طنزآمیز  

اصولاً هــر نوشــته ادبــی، روزنامــه ای و کتابــی، یا ســخنرانی یــا اثر 
هنری مشــهور و جدی را می توان به نحوی طنزآمیز شبیه ســازی 
یــا شبیه نویســی کــرد و نظیــره طنزآمیــز از آن ارائــه داد کــه البتــه 
گاهی حاصــل کار اثــری هنــری و گاه مطلبــی بی مزه خواهد شــد. 
در حقیقــت در این مــورد دو چیــز در موفقیــت طنزنویــس تأثیر 
زیــادی دارد: یکی میــزان شــهرت اثری کــه از آن تقلیــد می کنیم و 
دیگــری درجه ذوق و اســتعداد طنزنویــس. این آثــار می تواند اثر 
مشهوری در گذشته باشد؛ مثل شــاهنامه فردوسی و گلستان 
ســعدی یا شــعر نوی شــاعرانی معروفی چون ســپهری و اخوان. 
گاهــی هم قصــد نویســنده صرفــا شبیه ســازی نیســت؛ بلکه در 
واقــع شبیه ســازی یــا تقلیــد از اثــری مشــهور بــه قصــد تمســخر 
یا هجــو و رد کردن آن اثر بزرگ و مشــهور اســت کــه در این مورد 
بهتر است به آن نقیضه نویســی )پارودی یا برلســک( بگوییم تا 
نظیره نویســی و شبیه ســازی. از ایــن نوع طنــز )کــه در ادبیات ما 
نمونه های زیادی از آن در دســت نیســت، شــاید به خاطر اینکه 
نویسندگان و شــاعران ما همواره احترام بزرگ ترها را داشته اند( 

می توان به نمونه های چندی در ادبیات غرب اشاره کرد؛

نمونه هایــی که در آن نویســندگان بــا تقلید از آثار نویســندگان 
بزرگ قبل از خود ســبک و یا محتوا و گاهی هم هــر دو ویژگی آن 
ثــار را دســت انداخته اند. بــه این معنــی که یا بــا زبــان فاخر این  آ
آثار بــه موضوعاتی عامیانه، مســخره و ســطح پایین و یــا با زبانی 
ثــار پرداخته اند.  عامیانه و مســخره بــه موضوعــات جــدی ایــن آ
مثــلا بــه عقیــده منتقــدان دون کیشــوت، نوشــته ســروانتس، 
ثــار روایــی رمانس هــای دوران قبل از ســروانتس  نوعی نقیضه آ
اســت و ســروانتس در آن بــا ســبک فاخــر همــان رمانس هــا به 
موضوعاتی معمولی می پــردازد و قهرمانــش و کارهــای او را - که 
هنوز می خواهــد ادای پهلوانــان و قهرمانــان گذشــته را درآورد و 

نمی فهمد دوره پهلوانی عوض شده است - دست می اندازد.

نــوع  از  بیشــتر  مــا  ادبیــات  در  شــده  شبیه ســازی  طنزهــای 
نظیره نویســی یا شبیه نویســی اســت و قصــد در آن نه مســخره 
ثــار برای  ثــار کهــن و نــو، بلکــه اســتفاده از شــهرت ایــن آ کــردن آ
خندانــدن خواننــده اســت. بــه هنــگام ایــن تقلیــد نیــز معمــولا 
طنزنویسان ما با دســتکاری هایی از زبان و سبک فاخر آثار کهن 
اســتفاده می کنند تــا موضوعــی غیر جدی، مســخره یــا معمولی 
ح کننــد. گاهی هــم البته بــرای زیــاد کردن  امــروز را در آن هــا مطــر
شوخی ها از جابه جایی زمانی یا تاریخی استفاده می کنند. به این 
معنی کــه در لابــه لای ســبک فاخر و جدی نویســندگان مشــهور 
از کلمات، اصطلاحــات، گفت وگوها، موضوعــات، وضعیت ها یا 
شــخصیت ها، اشــارات و وقایع امروزی نیــز اســتفاده می کنند تا 
خواننده از تناقض بین زبــان و محتوای قدیم بــا زبان و محتوای 

جدید بی اختیار بخندد.

▪     برگرفته از کتاب اسرار و ابزار طنزنویسی     
▪     نگارش، تدوین و ترجمه: محسن سلیمانی
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